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دستبرد 3هزارميلياردتومانى 
به موزه تبريز

ــه به  � ــه اى ك ــارق حرف باشـگاه خبرنگاران: چهارس
ــتبرد زده و 30جلد قرآن قديمى،  موزه اى در تبريز دس
ــير و سه  تابلوفرش نفيس را به سرقت  يك قبضه شمش
ــرقت از موزه اى شخصى  برده بودند، دستگير شدند. س
ــه پليس اطلاع داده  ــاعت 10صبح 19دى ب در تبريز س
ــى ها دريافتند، دونفر با صورت  ــد. ماموران طى بررس ش
پوشيده با استفاده از افشانه و چوب وارد موزه شده و پس 
ــتن دست وپاى  از ضرب وجرح متصدى وقت موزه و بس
وى اشياى عتيقه اى از قبيل يك قبضه شمشير قديمى، 
ــه عدد تابلوفرش نفيس، 30جلد قرآن قديمى و يك  س
ــتگاه لپ تاپ را سرقت كرده اند. يكى از مظنونان كه  دس
ــت پس از شناسايى و دستگيرى به  فردى سابقه دار اس
ــه نفر ديگر اعتراف كرد.  ــرقت از موزه با همدستى س س
ــايى محل مخفيگاه  ــپس كارآگاهان موفق به شناس س
ــراف تبريز  ــتاهاى اط ــارقان متوارى در يكى از روس س
ــدند و آنها را دستگير كردند. كارآگاهان در بازرسى از  ش
مخفيگاه متهمان تمامى اموال مسروقه را به ارزش تقريبى 

سه هزارميلياردتومان كشف وضبط كردند.  

سارقان طلافروشى ها به دام افتادند
از  � ــه  ك ــرى  چهارنف ــد  بان ــاى  اعض پليس خبـر: 

ــرقت كرده بودند، دو  ــهر س ــى هاى چند ش طلافروش
ــدند.  ــتگير ش ــاعت پس از انجام آخرين دزدى دس س
ــرهنگ «ناصر بيگلرى»، فرمانده انتظامى شهرستان  س
ــرقت از  ــتان اصفهان توضيح داد: گزارش س برخوار اس
ــرد و دو زن آبان ماه به مركز  ــط دو م ــى توس طلافروش
فوريت هاى پليسى 110 ارايه شد و ماموران با استفاده از 
دوربين هاى مداربسته، مشخصات ظاهرى سارقان را به 
ــت آوردند و تحقيقات خود را آغاز كردند. سرهنگ  دس
بيگلرى تصريح كرد: سرانجام در پى وقوع سرقتى ديگر 
ــط اين باند در يكى از طلافروشى ها ماموران موفق  توس
ــركرده اين باند را دستگير كنند و سه متهم  ــدند س ش
ــوارى تيبا از صحنه گريخته بودند  ديگر كه با خودرو س
ــه دام افتادند. اين متهمان كه  ــاعت ب در كمتر از دو س
داراى 20 فقره سابقه سرقت و محكوميت زندان هستند، 
به بيش از 25فقره سرقت از طلافروشى ها در شهرهاى 
ــيراز، كرج، قم و اراك اعتراف كردند  تهران، اصفهان، ش
ــدند و براى  ــى مى ش و گفتند وارد مغازه هاى طلافروش
ــنده سينى انگشتر طلا را  انتخاب و خريد طلا از فروش
ــتند. سپس دو متهم مرد با فروشنده مشغول  مى خواس
حرف زدن مى شدند و متهمان زن سينى طلاهاى بدل 

را با سينى اصلى جابه جا مى كردند.

رخداد  توطئه خانوادگى براى شوهركشىپنج قاره
زن جوان رابطه پنهانى و رفتارهاى شوهرش را به عنوان انگيزه جنايت مطرح كرد

شرق: زنى كه به دليل علاقه به پسر خواهر شوهرش، همسر خود را با همكارى فرزند 
برادرش به قتل رسانده بود، در دادگاه كيفرى  استان تهران محاكمه مى شود. 

به گزارش خبرنگار ما، اين زن كه ساناز نام دارد بهمن  سال گذشته خبر مرگ 
شوهرش را به پليس اعلام كرد. او كه ادعا مى كرد جسد شوهرش را در خيابان پيدا 
كرده  است به ماموران گفت زمانى بالاى سر شوهرش رسيد كه هيچ اثرى از قاتل 
نبود.  ساناز بعد از حضور ماموران در محل به آنها گفت: «شوهرم براى خريد نان به 
ــمت  نانوايى رفته  بود اما دير كرد، با تلفنش تماس گرفتم جواب نداد خودم به س
نانوايى حركت كردم و هنوز چند قدمى بيشتر نرفته  بودم كه جسد شوهرم را ديدم. 

داد و فرياد كردم و از همسايه ها كمك گرفتم و آنها هم به پليس خبر دادند.»
اين زن مدعى شد شوهرش هيچ دشمنى نداشت و نمى داند چه كسى مرتكب 
اين قتل شده  است. وقتى به دستور بازپرس تحقيقات از خانواده مقتول كه جعفر نام 
 داشت آغاز شد خواهران جعفر مدعى شدند همسر برادرشان با او اختلاف داشت. آنها 
به صراحت زن جوان را به قتل متهم كردند و گفتند مى دانند قطعا ساناز در اين قتل 
نقش دارد.  وقتى ساناز مورد تحقيق قرار گرفت قتل شوهرش را انكار كرد و گفت: 
«من و شوهرم با هم اختلاف داشتيم اما من اصلا در جريان قتل او نبودم و شوهرم 
را به خاطر بچه هايم تحمل مى كردم.» در حالى كه اين زن داشتن هرگونه اطلاعى از 
ــدن شوهرش را انكار مى كرد خواهران جعفر ادعاى ديگرى را مطرح  نحوه كشته ش
ــان كه بهرام نام  دارد، شده  و خودش  ــاناز عاشق خواهرزاده ش كردند آنها گفتند س
درباره اين موضوع با يكى از اقوام صحبت كرده  است.  يكى از خواهران مقتول گفت: 
ــه خواهر هستيم كه دونفرمان در تهران و يكى در شهرستان زندگى مى كند  «ما س
خواهرم كه در شهرستان سكونت دارد از همه بزرگ تر است و پسر جوانى دارد كه 
چند بار از فاميل شنيده  بودم ساناز عاشق اوست و با هم ارتباط دارند اين موضوع را 
از بهرام پرسيديم اما انكار كرد. ما اطلاعاتى داريم كه نشان مى دهد ساناز چندين  بار 

به بهرام پيامك داده و وقتى كه شوهرش در خانه نبوده او را به منزل دعوت كرده 
 است ما سعى مى كرديم اين موضوع را خودمان حل كنيم تا  برادرمان متوجه نشود 
اما اين جريان در نهايت منجر به قتل جعفر شد.» ساناز اين ادعا را رد كرد اما بررسى 
 تلفن همراه او نشان داد، روز حادثه او بارها با بهرام تماس گرفته  است. بنابراين بهرام 
و ساناز هر دو متهم به قتل شدند اما بهرام مداركى را به پليس ارايه كرد كه نشان 
مى داد او زمان حادثه در ترمينال بوده و از طريق مادرش متوجه شده كه دايى اش 
ــته  شده  است. بهرام ارتباط با زن دايى اش را به طور كامل رد نكرد و گفت: «زن  كش
ــتر با من  دايى ام چندبارى در مورد آزارهاى دايى ام با من صحبت كرده  بود. او بيش
درد دل مى كرد اما من در قتل دايى ام نقشى نداشتم.» با توجه به اينكه پيامك هاى 
ارسال شده توسط هر دو طرف نشان مى داد ارتباط آنها بسيار پيچيده تر از آن چيزى 
است كه متهم گفته ساناز نيز مورد بازجويى قرار گرفت. زن جوان اين بار اتهامش 

را قبول كرد و گفت: «من و شوهرم خيلى با هم مشكل داشتيم او براى اينكه من را 
تحقير كند زنانى را به خانه مى آورد. او من و بچه ها را در اتاقى حبس و خودش با اين 
زنان رابطه برقرار مى كرد. او اين كار را براى تحقير من انجام مى داد و خودش هم به 
اين موضوع اعتراف مى كرد. كارهايى كه شوهرم مى كرد روزبه روز كينه مرا نسبت به 
او بيشتر مى كرد تا اينكه تصميم به قتل شوهرم گرفتم من بايد انتقام اين كارهايش 
را مى گرفتم يك روز كه برادرزاده ام خانه ما بود جعفر مرا كتك زد او خيلى شديد 
من را زد و برادرزاده ام مجيد خيلى ناراحت شد بعد از آن وقتى قتل را به برادرزاده ام 
ــنهاد دادم قبول كرد آن روز هم مجيد شوهرم را كشت.» به اين ترتيب مجيد  پيش
ــد او ادعاى عمه اش را تاييد كرد و گفت: «وقتى ديدم عمه ام  ــاله بازداشت ش 19س
ــدم بعد او به من گفت مى خواهد شوهرش را بكشد  كتك خورد خيلى ناراحت ش
و مرگ موش خواست چون عمه ام چندبارى به دليل رفتارهاى شوهرش خودكشى 
ــيدم مرگ موش را به او بدهم اما وقتى به من اطمينان داد كه براى  كرده  بود ترس
ــوهرش مى خواهد مرگ موش را تهيه كردم اما در جعفر اثر نكرد. بعد چندبارى  ش
قرص ترامادول به او خورانديم عمه ام مى خواست از اين طريق ثابت كند شوهرش 
معتاد است و طلاق بگيرد باز هم نشد. قرار شد مبلغى پول به من بدهد و من جعفر را 
بكشم. روز حادثه مقدار زيادى شيشه كشيده  بودم با دوستانم بيرون رفتم و چندبارى 
دعوا كرديم بعد عمه ام تماس گرفت و گفت شوهرش براى خريد نان بيرون رفته من 
هم به نانوايى رفتم و در حالى كه جعفر داشت به خانه برمى گشت با واردآوردن دو 
ضربه چاقو به گردن و سينه اش او را كشتم.» با پايان يافتن تحقيقات مقدماتى قرار 
ــه متهم پرونده صادر شد و به اين ترتيب بهرام متهم به زناى  مجرميت براى هر س
محصنه و ساناز متهم به زناى محصنه و معاونت در قتل شوهرش و مجيد نيز متهم به 
مباشرت در قتل شد. بنابر اين گزارش متهمان به زودى در شعبه 74 دادگاه كيفرى 

استان تهران محاكمه مى شوند. 

پليس در جست وجوى 
متجاوز فرارى

آسوشيتدپرس: مجرم جنسى تحت تعقيب كه  �
ــافرخانه اى بين راهى در جنوب لس آنجلس  در مس
ــافرخانه وى را  ــده بود وقتى صاحب مس ــاكن ش س
شناخت دست به جنايت زد. اين مجرم به اتهام ده ها 
ــره تجاوز به عنف در مناطق مختلف لس آنجلس  فق
تحت تعقيب پليس بود و رسانه ها تصاوير او را منتشر 
ــافرخانه  ــرده بودند. اين مرد پس از حضور در مس ك
بين راهى در جنوب لس آنجلس توسط صاحب اين 
مسافرخانه شناسايى شد اما قبل از تماس با پليس 
ــاند. جست وجوى  با ضربات چاقو وى را  به قتل رس
پليس براى دستگيرى اين قاتل همچنان ادامه دارد. 

بازى خونين با اسلحه
ايسنا: كودك شش ساله اى هنگام بازى با سلاح،  �

ــليك كرد و او  ــمت مادربزرگش ش گلوله اى را به س
ــت. بنابر اعلام پليس تركيه، پدر اين كودك  را كش
ــتفاده از سلاح آن را زير تختخواب پنهان  پس از اس
ــا فرزندش در حين بازى، تفنگ را پيدا كرده بود.  ام
پليس با بيان اينكه كودك چندين گلوله شليك كرده 
ــت، اعلام كرد: يكى از گلوله ها به مادربزرگ اين  اس
كودك برخورد كرد و پيرزن در دم جان باخت. هفته 
پيش نيز در حادثه اى مشابه كودكى پنج ساله به طور 
ــلحه، گلوله اى به سمت  تصادفى و حين بازى با اس
خواهر بزرگ ترش شليك كرده بود كه به مرگ دختر 

منجر شد. 

كشف 160ميليون دلار موادمخدر 
ــتراليا مقدار زيادى  � واحدمركزى خبر: پليس اس

ــه ارزش 160ميليون دلار از  ــرص متامفتامين را ب ق
ــوران گمرك  ــف كرد. مام ــاى كوچكى كش قايق ه
ــيدنى پنج نفر را در ارتباط با قاچاق 183كيلوگرم  س
موادمخدر كه در قايق هاى ارسالى از چين جاسازى 

شده بودند بازداشت كرد. 

انفجار مرگبار در معدن طلا 
ــلا در  � ــدن ط ــار در مع واحدمركزى خبـر: انفج

ــه قربانى گرفت.  ــت كم س ــمال غربى كلمبيا دس ش
ــود را درباره علل وقوع  مقامات مربوطه تحقيقات خ
ــر ديگر از كارگران اين  ــن حادثه آغاز كردند. دونف اي
معدن ناپديده شده اند. نيروهاى امدادى به تلاش هاى 

خود براى نجات جان معدنچيان ادامه مى دهند. 

شرق: پرونده دو مرد كه براى سرقت ارز و طلاهاى صراف 
دوره گرد او را به قتل رسانده  بودند روى ميز قضات دادگاه 
ــتان تهران قرار گرفت.  به گزارش خبرنگار ما،  كيفرى اس
ــته باخبر شدند كارتنى  ــال گذش ماموران پليس تير س
ــده  است كه به نظر  بزرگ در منطقه باب همايون رها ش
ــدى داخل آن باشد. وقتى پليس به محل  مى رسد جس
رفت و جعبه باز شد جنازه مردى را كه با ضربات متعدد 
ــيده  بود، پيدا كردند البته هويت مقتول  چاقو به قتل رس
مشخص نبود. جسد به دستور بازپرس به پزشكى قانونى 
انتقال داده شد. اهالى كه كارتن را پيدا كرده  بودند، مدعى  
شدند فردى كه فاضل نام دارد، به آنجا كارتن را برده  است. 
فاضل كه از باربران منطقه بود شناسايى و بازداشت شد. او 
اتهام قتل را رد كرد و گفت: «من اصلا نمى دانستم داخل 
جعبه چيست. دو مرد به من گفتند اين جعبه را براى ما 
ــاژ بياور، من هم قبول كردم. آن  حمل كن و نزديكى پاس
افراد را هم نمى شناسم.» با توجه به اينكه فاضل ادعا كرد، 

نمى دانست داخل جعبه چيست دوربين هاى مداربسته 
ــردن دو مردى كه فاضل  ــاى اطراف براى پيدا ك مغازه ه
ــى قرار گرفت.  اين  درباره آنها حرف زده بود مورد بررس
در حالى بود كه فرزند مقتول نيز به پليس مراجعه كرد و 
بعد از شناسايى جسد گفت: «پدرم براى انجام معامله اى 
ــد. او گفته  بود خيلى زود برمى گردد اما  از خانه خارج ش
ــدرم نزديك به يكصد  ــد. پ يكدفعه تلفنش خاموش ش
ــت و مى گفت اين  ــكه و ارز همراه داش ميليون  تومان س
ــت. ما نمى دانيم او كجا  معامله برايش خيلى پرسود اس
رفته و با چه افرادى ملاقات كرده  است.» پليس توانست 
ــه فاضل داده   ــال را كه جعبه را ب ــر دو مرد ميانس تصوي
بودند، شناسايى كند و با كارهاى فنى انجام گرفته توسط 

كارآگاهان اين دو مرد كه داوود و امير نام  دارند، بازداشت 
شدند. اين دو به قتل اعتراف كردند و جزييات را توضيح 
ــد.  داوود در تحقيقات گفت: «امير به من گفته  بود  دادن
ــد كه براى ديگران ارز  كه صراف دوره گردى را مى شناس
ــكه مى برد و هميشه هم پول زيادى با خودش دارد.  و س
قرار شد امير او را به محل كار من كه در نزديكى بازار بود. 
بياورد و نقشه قتل را اجرا كنيم. او با مقتول كه عباس نام 
ــت تماس گرفت و گفت كه مقدار زيادى ارز و سكه   داش
ــم داد اما خودش  ــل كار من را ه لازم دارد و آدرس مح
نيامد. وقتى عباس وارد دفترم شد اول با چوب چند ضربه 
به سرش وارد كردم و بعد كه بيهوش شد چاقو هم به او 
زدم. جسد را لاى پتو پيچاندم. چون نمى توانستم تنهايى 

آن را جابه جا كنم، با امير تماس گرفتم تا بيايد. بعد با هم 
ــتيم.» در ادامه امير  ــد را بيرون برديم و جايى گذاش جس
ــت. او قبول كرد كه در اين قتل  مورد بازجويى قرار گرف
ــنهاد دزدى را دادم اما  ــت. وى گفت: من پيش نقش داش
ــرقت كنيم خيلى ترسيدم و خودم  روزى كه قرار بود س
ــده  بود و  ــه دفتر داوود نرفتم. عباس در محل حاضر ش ب
ــام كرده  بود. بعد هم به من  ــم خودش كار را تم داوود ه
گفت مبلغ 34ميليون تومان ارز و چندين سكه از او سرقت 
كرده و جسد را هم داخل پتو پيچيده اما براى اينكه بتواند 
جسد را به جاى ديگرى ببرد از من كمك خواست و من 
هم كمكش كردم. به خاطر اين موضوع هم خيلى پشيمان 
هستم. به جز اعترافات متهمان فهرست مكالمات تلفنى 
ــان مى داد اين دو چندين  بار با مقتول تماس  آنها نيز نش
گرفته و پيگير آمدنش بودند.  بنابر اين گزارش با تكميل 
تحقيقات و صدور كيفرخواست پرونده براى رسيدگى به 

شعبه 71 دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد. 

متهمان به قتل پاى ميز محاكمه مى روند

تله مرگبار براى مرد صراف


